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¢ 
 

ل:   حق الله متعالاولین حق:  حق  الله تعالىالحق  الأو 

عبدًا   وتكون  له،  شريك  لا  وحده  تعبده  أن 

خاضعً لًا تذل   مُ  مُ ا    مُ متثلًا له،  لأمره،  ا  جتنبً  

قً لنهيه، مُ     .ا بخبرهصد  

بالحق   مُ   عقيدة   وإيمان   وعمل  ثلى،   صالح    ، 

   .ثمر  مُ 

المحب  ق    عقيدة   والت  وامها:  وثمرتها:  ة  عظيم، 

 ثابرة.الإخلاص والمُ 

بنده  یرا عبادت کن  کیشریو ب  کتای الله    نکهیا   یو 

و از او فرمان    ی در برابر او باش  ی خاکسار و فروتن

و سخنش را    یز یفرموده، بپره  ی و از آنچه نه  یببر 

 .  یینما  قیتصد

  ستهیشا   یو عمل  ن یراست  یمانیوالا، ا  یادهیعق  ن،یا

   .و ثمربخش است

پا   یادهیعق تعظ   یهیبر  و  ثمره  میمحبت    شاکه 

وارستگ  و  پا  ،یاخلاص  بر    ی بندی و  استقامت  و 

 .کوستیکردار ن 

 

الله  حق رسول  صلى الله عليه وسلم حق  رسول اللّ  الحق  الث اني:    دومین حق :

  ئق  اللا    توقيره، واحترامه، وتعظيمه؛ الت عظيم   

ٍ ولا تقصيرٍ به، من غير غُ   . لو 

الماضية  وتصديقُ  الأمور  من  به  أخبر  فيما  ه 

وامتثالُ والمُ  أمر    ستقب لة،  به  ما ،  ما  واجتناب 

وزجر   نهى  والإيمانُ عنه  أكملُ هدي    بأن    ،    ه 

 عن شريعته وهديه.  فاعُ الهدي، والد   

جا   اشتدیگرام و  احترام  حفظ  و  بزرگوار    گاهیآن 

 .طی دور از افراط و تفربهداشت بزرگ زی و ن ؛عشیرف

رخ   گذشته  در  که  اموری  از  آنچه  بر  تصدیق وی  و 

در   و  آنچه  داده  به  عمل  و  داد،  خواهد  رخ  آینده 

دستور داده و دوری از آنچه نهی کرده و پرهیز داده  

است، و ایمان به اینکه راه و روش وی بهترین راه و  

روش  روش و  راه  و  شریعت  از  دفاع  و  هاست، 

 .ایشان
 

-پدر و مادر-ین حق: حقوق والدین مسو الوالدينحق  الحق  الث الث:   

همـــا، وذلـــك بالإحســـان إليهمـــا قـــولًا تبر  أن 

بالمــال والبــدن، وتمتثــل أمرهمــا فــي  ،وفعــلًا 

نحوه  ی ک ین در  مادر  و  پدر  ن  یبه  و  گفتن    ز یسخن 

از آنان؛ و    یو بدن  یمال  ت یبا حما  یصورت عملبه

اطاعت  ی شنوحرف  نیهمچن  غیر  آنها  از    و  در 
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 غيــر معصــية الله، وفــي غيــر مــا فيــه ضــرر  

 عليك.

و موارد  ا ی  ،متعالالله    ینافرمان  معصیت  که    ی در 

 .تو منجر شود  انی اطاعت از آنان به ز

 

ابع:   چهارمین حق: حق فرزندان  الأولاد حق  الحق  الر 

الد   الت    (1) تنمية  ين والأخلاق في  ربية؛ وهي 

جانبٍ حت    ،نفوسهم على  يكونوا  من    كبيرٍ   ى 

 .ذلك

يُ   (2) عليهم  نف  أن  غير    ،بالمعروفق  من 

 . ولا تقصيرٍ  إسرافٍ 

في العطايا   منهم على أحدٍ   ل أحد  فض   يُ ألا    (3)

 . والهبات

و اخلاق    ن یکه عبارتست از پرورش د  : تیترب(  1)

به زم   یاگونهآنان؛  در  اخلاق،    نید  ینهیکه  و 

 .داشته باشند ی استهیخوب و شا  تیوضع

تام(  2) و  نیکی  فرزندان  یماد  یازها ی ن  نینفقه    به 

 .ط یبدون افراط و تفر

م(  3) در  نگذاشتن  و    انیفرق  عطا  نظر  از  فرزندان 

 .بخشش

 

و خویشاوندان  پنجمین حق: حق نزدیکان الأقاربحق  الحق  الخامس:    

أن يصــل قريبــه بــالمعروف؛ ببــذل الجــاه، 

به بحسب ما تتطل    فع المالي   ، والن  فع البدني   والن  

 القرابة والحاجة.ة قو  

به  ساننیبد خو  یخوبکه  داشته    شانشیبا  رابطه 

حما از  و  مال  یجسم  ،یاجتماع  تیباشد  آنان    یو 

 .نکند غ یموجود در  طی متناسب با قرابت و شرا

 

وجين حق  الحق  الس ادس:   ششمین حق: حق زناشویی الز 

كل   يعاشر  بالمعروف   أ ن  الآخر  وأن    ،منهما 

الحق   بكل     يبذل  له    ، وسهولةٍ   سماحةٍ   الواجب 

 . ماطلةٍ لبذله ولا مُ  هٍ من غير تكر  

الز   حقوق  يقوم  من  أن  زوجها:  على  وجة 

الط   من  نفقتها  والش  بواجب  والكسوة  عام  راب 

و  ذلك،  وتوابع  يوالمسكن  ن  بي عدل  أن 

 وجات.الز  

با   شوهر  و  رفتار    گر یدکیزن  و  معاشرت 

باشند  یادهیپسند هر    ،داشته  زوج   ک یو  ا  ب  نیاز 

و    اندیشی، آسانی، بدون تنفر در مقابل بخششنیک

حقوق   ادای  در  نمودن  طدریغ  حق    ب یبا  خاطر 

 را ادا کند.   اشیزندگ کیشر

ا  یاز جمله است که    ن یحقوق همسر بر شوهرش 

لباس  ینفقه از جمله: خوراک،  و    ، واجبش  مسکن 

ت  ی ازهاین را  او  م   نی مأ متعارف  در  و    ان یکند 

 .دینما  تیاعدالت را رع انش همسر
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وج على زوجته: أن تطيعه في  من حقوق الز  

ه وماله،  معصية الله، وأن تحفظه في سر   غير  

 ع عليه كمال الاستمتاع.  يضي    تعمل عملًا وألا  

ا  یاز جمله بر همسرش  است که    ن یحقوق شوهر 

و الله   ی از  از  اطاعت  چارچوب  که  -  متعال   در 

حرف-نیست  گناه و    معصیت  و    ی شنو،  داشته 

کارها از  و  باشد  ثروتش  و  آبرو  به    یینگهبان  که 

زناشو از   ییجوو کمال کام  یی روابط  زن و شوهر 

 .دینما  یدور  زند،یلطمه م  گریدکی

 

عي ة حق  الحق  الس ابع:  حاکمان و مردم ق قوحق: ح هفتمین الولاة والر   

لاة: أن يقوموا بالأمانة عية على الوُ حقوق الر  

مــن   ؛وألزمهم القيام بها  ،اهالهم الله إي  تي حم  ال  

هج القــويم ير بها على الن  والس    ،ةعي  صح للر  الن  

بــاع والآخــرة، وذلــك بات   نيا  الكفيل بمصالح الد  

 سبيل المؤمنين.

صــح لهــم ة فهــي: الن  عيــ  حقوق الولاة على الر  

الإنســان مــن أمــورهم، وتــذكيرهم   هفيما يتولا  

، عاء لهــم إذا مــالوا عــن الحــق   إذا غفلوا، والد  

وامتثـــال أمـــرهم فـــي غيـــر معصـــية الله، 

 ساعدتهم.ومُ 

زمام بر  مردم  احقوق  حاکمان    نیداران،  که:  است 

  یدرستبه آنها سپرده است، بهمتعال را که الله   ی امانت

خ جمله:  از  کنند؛  و    یبرا  یرخواه ی ادا  شهروندان 

مومنان،    شهیپ راه  روش  یعن یکردن  و  که    یراه 

 .کندیم  نیو آخرت مردم را تام  ا یمصالح دن 

ا  و مردم  بر  حاکمان  انسان    نیحقوق  که  است 

مامور به  وظا  هاتینسبت  سو   یفیو  از    یکه 

درزمام خامانت  کند،یم  افتیدارانش  و    رخواهی دار 

زمام چنانچه  و  غفلت  باشد  و  لغزش  دچار  داران 

گردد متذکر  را  آنان  دور  ا  اگر   و  ،شدند،  حق  ز 

و در چارچوب    دیاصلاح نما  یدعا   شانیبرا  شدند

از الله فرممتعال  اطاعت  از آنان    گریاریببرد و    ان، 

 .آنان باشد
 

یگان همسا مین حق: حق هشت الجيرانحق  الحق  الث امن:   

ن حســ  الجار: هو القريــب منــك فــي المنــزل، يُ 

فــع، إليــه بمــا اســتطاع مــن المــال والجــاه والن  

 .والفعلي   عنه الأذى القولي    ويكف  

؛  سب وهو مسلم  ا منك في الن  إن كان قريبً   (1)

با   باشد؛  نزدیک  منزلت  به  منزلش  آنکه  همسایه: 

و    یاجتماع  تیحما   قی از طر   ویبه    یک ی احسان و ن

فا  ای   ی مال و  کردن  و    دهی خدمت  او،  به  رساندن 

 .یوبا    یو رفتار  یو آزار زبان  تیاز اذ یخوددار

همسا(  1) خو  ی هیاگر  مسلمان    شاوند یانسان،  و 
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القرابة،    الجوار، وحق    : حق  فله ثلاثة حقوقٍ 

 الإسلام.  وحق  

  ؛ سبفي الن    ا وليس بقريبٍ إن كان مسلمً   (2)

 . الإسلام الجوار، وحق   ان: حق  فله حق  

قريبً   (3) كان  إن  مسلمً وكذلك  وليس  فله   ؛اا 

 .القرابة الجوار، وحق   ان: حق  حق  

بعيدً   (4) :  واحد    فله حق    ا غير مسلمٍ إن كان 

 . الجوار حق  

و    یشاوندیحق خو   ،یگی باشد، علاوه بر حق همسا

 .هم دارد  یحق مسلمان

همسا(  2) ول  یهیاگر  باشد؛  مسلمان    یانسان، 

و    یگ ی حق همسادارد:  دو حق  نباشد،    شاوندشیخو

 .اسلامحق 

اگر خویشاوند بوده ولی  3)   مسلمان  ریغ( همچنین 

دارد:    ،باشد را  حق  همسا دو  حق    یگ یحق  و 

 خویشاوندی. 

اگر  4) اما  غ(  و  نبوده    ، باشد  مسلمان  ر یخویشاوند 

 . یگ ی همسا  یک حق را دارد: آن هم حق
 

عموم مسلمانان ق قومین حق: حنه المسلمين عمومًاحق  الحق  الت اسع:   

الس   و منها  إذالام،  تجيبه  وأن دعاك،    أن 

ته إذااستنصحك،    تنصحه إذا عطس    وأن تشم  

إذافحمد الله،   تعوده  تت بعه  مرض،    وأن  وأن 

تكف  مات،    إذا عنه.   وأن   الأذى 

كثيرة   المسلم  على  المسلم  أن حقوق  ويمكن   ،

قوله   هو  لها  الجامع  المعنى    : صلى الله عليه وسلميكون 

ال  خ  أ    م  ل  س  م  ال  » قام فإن    ؛«م  ل  س  م  و  متى  ه 

الأُ بمُ  هذه  يتحر  و  خُ قتضى  أن  اجتهد  له ة  ى 

كل   كل  ه،  الخير  يجتنب  يضر    وأن   ه.ما 

 
به مسلمان   ا ی  یشناسیکه م  یاز جمله: سلام کردن 

و چون    ،اشیاجابت کردن دعوت  زیو ن   ، یشناسینم

نص نص   تح یدرخواست    یوقتو    ؛یکن  حتشیکرد، 

و در  -  ی دعا کن  ش یعطسه زد و الحمدلله گفت، برا

 « بگو   رحمکیجوابش  ب   ،-ییالله«  شد،    ماریچنانچه 

ع تش  یبرو   ادتش یبه  در  نمود  وفات  چون    عیی و 

اذیحاضر شو   اشهجناز از  و  آزار مسلمان    تی.  و 

 .یکن یدور

  نیمسلمانان، فراوان است؛ ا  ر یمسلمان بر سا   حقوق 

فراگ فرما   ریمفهوم گسترده و    الله  رسول  ش یدر 

فرموده  ی جا که  مسلمان  دارد  برادر  »مسلمان،  اند: 

مقتضا  ؛است« به  برادر  نی ا  یلذا  و    یاخوت 

هم   کوشدیم به  فا  ش یک که  و  نفع    دهیمسلمانش 

ز مسلمان  به  که  آنچه  از  و    رساند،یم  انیبرساند 

 .دینما یدور
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غیر مسلمانان مین حق: حق ده غير المسلمين حق  الحق  العاشر:   

ولي    يحكُ   يجب على  أن  المسلمين  فيهم  أمر  م 

الن   في  الإسلام  والع  بحكم  والمال  رض،  فس 

قيم الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه،  وأن يُ 

وكف   حمايتهم  عليه  عنهم.   ويجب   الأذى 

يتمي   الل   ويجب أن  المسلمين في  باس،  زوا عن 

ا ا في الإسلام، أو شيئً رً نك  ا مُ ظهروا شيئً  يُ وألا  

كالن   دينهم؛  شعائر  والص  من   ليب. اقوس، 

زمام در  بر  که  است  واجب  مسلمانان    ینهی زمدار 

آبرو و  مال  و  عمل    ی جان  اسلام  حکم  طبق  آنان 

مسا در  و  قا  یلیکند  هستند،    ل یکه  آن  حرمت  به 

نمامجازات اجرا  را  مقررات  و  آنها    ،دیها  از  و 

 .زدیو آزار آنان بپره تیکند و از اذ  تیحما

در پوشش و    دیبا   ،یاسلام  یدر جامعه  رمسلمانانیغ

اجتماع  ای و    ،یمظاهر  باشند  مسلمانان  از  متفاوت 

د مظاهر  ندارند  قب  ینیاجازه  از  -  ناقوس   لیخود 

صل  -بت عموم  بیو  انظار  در  نما  یرا    شی به 

 .بگذارند

 
 

 
 

 


